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رزمندگان می‌شــود. چند وقت بعد، نامه‌ای از طرف 
رزمندگان به ما رسید که نوشــته بودند:»خواهران 
گرامی دست شــما درد نکند. آنقدر وصله‌های‌تان 
زیبا و جذاب اســت که حیف‌مان آمد از شما تشکر 
نکنیم.« روزانه 300نفر در چایخانه خدمت می‌کردند. 
گروه‌های ثابتی از اهواز می‌آمدنــد و گروه‌هایی هم 
از شهرهای دیگر. مســئولیت گروه‌های اهوازی به 

سرپرستی خانم علم‌الهدی و چند نفر دیگر بود.« 

چرخ سینگر دوست‌داشتنی 
طاهره برادران یکی از زنان اهوازی و فعال در چایخانه 
است که ماجرای شــروع همکاری‌اش با این پایگاه 
را چنین روایــت می‌کند:»در جلســات قرآن خانه 
شهیدمرعشی شنیدم که پایگاهی برای پشتیبانی از 
جنگ نیرو برای رختشویخانه و خیاط خانه می‌خواهد. 
من خیاط‌خانه را انتخاب کردم. وقتی به چایخانه رفتم، 
متوجه شدم که خیاطی با چرخ‌هایی انجام می‌شود که 
سرعت چندانی نداشتند. چرخ‌های خیاطی چایخانه 
جادکمه نمی‌زدند و خانم‌ها با دست جادکمه می‌زدند. 
بعد از چند روز به فکرم افتاد که چرخ سینگر خودم را 
همراهم به چایخانه بیاورم. چرخم را خیلی دوســت 
داشــتم و حیفم می‌آمد زیاد با آن کار کنم. اما وقتی 
پای رزمندگان بــه میان آمد، حاضر بــودم جانم را 
هم در این راه بدهم. یادم هســت برای عملیات بدر، 
500دست لباس باید می‌دوختیم و در خیاط‌خانه با 
تلاش شبانه‌روزی خواهران موفق شدیم سفارش‌ها 

را به‌موقع تحویل دهیم.« 

بار هندوانه؛  اهدایی مردم 
کار کردن در هوای گرم و طاقت‌فرســای اهواز بسیار 
سخت و نفس‌گیر بود. زنان چایخانه توقع فراهم بودن 
شرایط مناسب و کار زیر کولر و هوای خنک را نداشتند. 
آنها ساعت‌ها زیر آفتاب ســوزان یا در سوله‌های گرم، 
لباس‌ها را برای اســتفاده دوباره آماده می‌کردند. آنها 
که از شهرهای دیگر آمده بودند، شام و ناهار ساده که 
اغلب سیب‌زمینی پخته بود می‌خوردند. خانم پازوکی 
که از تهران به اهــواز آمده بود، خاطره‌ای از ارســال 
کمک‌های مردمی را نقل می‌کند که حسابی در گرمای 
هوای اهواز به دلشان نشست؛»دور لگن بزرگی نشسته 

بودیم و لباس‌های خونی رزمندگان را چنگ می‌زدیم 
و می‌شســتیم. خانم موحد گفت:»برو همســرت را 
ببین، گُل کاشته است«. وقتی به بیرون رفتم، همسرم 
گفت:»یادت هست هفته قبل که آمده بودیم مرخصی 
و داشتیم هندوانه می‌خوردیم چه گفتی؟ « فکر کردم 
و گفتم: » بله یادم هست. گفتم از جگر چاک چاک ما 
توی گرمای 60درجه اهواز بی‌خبری که اینطور هندوانه 
می‌خری و با خیال راحت می‌خوری«. بعد همســرم 
کامیون‌ها را نشانم داد. حدود 20کامیون بودند. گفت 
اینها کمک‌هــای مردمی برای رزمندگان هســتند. 
2کامیون هندوانه هم برای این پایگاه است. راستش 
این هندوانه‌ها در گرمای اهواز برایمان حکم طلا داشت. 
تا دوهفته می‌توانستیم عطش خود از گرمای اهواز را با 

خوردن این هندوانه‌های شیرین سیراب کنیم.«

ایده بی‌بی علم‌الهدی
 مادر شهید حسین علم‌الهدی یکی از زنان فعال شهر 
اهواز بــود که خانه‌اش در زمان جنــگ حکم پایگاه 
پشتیبانی از جنگ را داشت. بسته‌بندی کمک‌های 
مردمی بــرای جبهه‌ها و برگزاری جلســات قرآن و 
سر زدن به خانواده‌های شهدا بخشی از فعالیت‌های 
بی‌بی‌علم‌الهدی همراه گروهی از خواهران اهوازی بود. 
او یک روز متوجه می‌شود که در چایخانه لباس‌های 
رزمندگان را می‌شویند. روایت حضور بانوان به نقل 
از بی‌بی‌علم‌الهدی در کتــاب چایخانه چنین آمده 
است؛»به خواهران بسیجی گفتم جنگ گسترش پیدا 
کرده‌اســت. اینجا دیگر جوا‌بگوی نیاز جبهه نیست. 
بهتر اســت همگی برویم چایخانه که یکی از مراکز 
پشــتیبانی جنگ و تنها مرکز شست‌وشوی لباس و 
وسایل رزمندگان اســت. هماهنگی‌های لازم انجام 
شــد و فردای آن روز، همراه جمعــی از خواهران به 

چایخانه رفتیم.« 

خاطره دیدار با مقام معظم رهبری از چایخانه
 یکی از به یادماندنی‌ترین خاطره زنانی که در چایخانه 
فعالیت می‌کردنــد بازدید مقام معظــم رهبری از 
این پایگاه بــود. مهین کربلایی یکــی از زنان فعال 
در چایخانه خاطــره دیدار با رهبــر را اینگونه بیان 
می‌کنند؛»باخبر شــده بودیم که آیت‌الله خامنه‌ای 

بهشت در »چایخانه« اهواز
روایتی از بانوانی که 8سال در رختشویخانه، شستن البسه و ملافه‌های خونین رزمندگان را برعهده گرفته بودند

یادی از مهندس ناصر پیروی
 قربانی قاچاق چوب در جنگل‌های شمال

جنگلبانی که سرش را 
برای این مرز و بوم داد 

اردیبهشت‌ماه یادآور واقعه‌ای هولناک در 
دل جنگل‌های ماســال است. رگ گردن 
گیله‌مردی زده شد و پیکر و سر بریده‌اش 
را در جنگل رها کردند تا رگه‌های تنومند 
شرافت و مسئولیت‌پذیری را بخشکانند؛ 
بزرگمردی که واژگان کوتاه‌قامت‌تر از آن 

هستند که عظمت کارش را ادا کنند. مهندس ناصر پیروی، رئیس 
اداره منابع طبیعی ماسال به‌عنوان شهید مبارزه با زمین‌خواری 
شاید این روزها چندان نام و نشــانی از او میان نسل جوان پیدا 
نباشد؛‌ جنگلبانی که مقابل بزرگ‌ترین قاچاقچیان و زمین‌خواران 
منطقه ایستاد و الگویی شایســته در صیانت از انفال، طبیعت، 
جنگل و سرمایه‌های‌ملت به شــمار می‌رود. شهید ناصر پیروی 
متولد سال ۱۳۳۸ در روستای چشناسر منطقه دیلمان شهرستان 
سیاهکل بود و سال ۱۳۵۹ وارد وزارت جهاد سازندگی شد. او پس 
از طی مدارج تحصیلی دانشگاهی در مقطع کاردانی و پس از آن 
اخذ مدرک کارشناسی تا سال۱۳۷۱ در سازمان جهاد سازندگی 
استان گیلان خدمت کرد و در ابتدای سال۱۳۷۲ به اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان منتقل شد. وی در طول مدت فعالیت 
خود با قاچاقچیان چوب و زمین‌خــواران درگیری‌های فراوانی 
داشت. درسال۱۳۸۷در ماه‌های آخر خدمت با یک گروه 4نفره 
برای جلوگیری از تصرف غیرقانونی ۵هکتار جنگل درگیر شد. 
قاچاقچیان پس از بی‌اثر واقع شدن تطمیع وی، دست به‌کار تهدید 
او شدند. این جنگلبان پس از مواجه‌شدن با تهدیدها به سازمان 
قضایی نیروهای مسلح نیز شکایت برده بود که تا هنگام قتل وی 
پیگیری نشد. قســمت‌هایی از لباس‌های او به‌دلیل مقاومت در 
زمان مرگ پاره شده و علف‌های کف جنگل در هر دو مشت گره 
کرده دستش دیده می‌شد. 2ماه بعد از شهادت این جنگلبان دلیر، 

قاتلانش شناسایی و به جزای اعمال خود رسیدند.

روایتی از سردار مرتضی قربانی
حماسه فتح خرمشهر 

به روایت فرماندهان
عملیــات بیت‌المقــدس در روز 
دهــم اردیبهشــت‌ماه در غــرب 
رودخانه کارون و خرمشهر و با رمز 
با عملیات »یا علی بــن ابی‌طالب« 
هــدف آزادســازی شــهرهای 
خرمشــهر، هویزه و جــاده اهواز - 
خرمشــهر، خارج کردن شهرهای 
اهواز، حمیدیه و سوســنگرد و نیز 
جاده اهواز ـ آبــادان از برد توپخانه 

دشــمن و همچنین تأمین مرز بین‌المللی به‌صورت مشــترک 
توسط نیروهای سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران 
شروع شــد. طی این عملیات ۵۰۳۸ کیلومتر از اراضی اشغالی 
ازجمله شهرهای خرمشــهر و هویزه و نیز پادگان حمید و جاده 
اهواز خرمشهر آزاد شدند. بهره‌گیری از انگیزه‌های ریشه‌دار دینی 
و میهنی برای آزادسازی خرمشهر، طراحی مناسب و برنامه‌ریزی 
‌شده، انسجام ارتش و سپاه، سرعت عمل، راهکار عبور از رودخانه، 
گستردگی منطقه نبرد، تأثیرات منطقه‌ای و بازتاب جهانی، عواملی 
هستند که زوایای گوناگون نبرد بیت‌المقدس را نسبت به سایر 
نبردهای دوران ۸ ســال جنگ تحمیلی متمایز می‌کنند. مرکز 
اسناد و تحقیقات دفاع‌مقدس، با تکیه‌بر آثار و اسناد موجود در این 
مرکز، همزمان با سالروز آغاز این عملیات غرورآفرین، جلوه‌های 
شکوه مقاومت و پایداری این حماسه عظیم را به روایت فرماندهان 
حاضر در عملیات منتشر  کرد: سردار مرتضی قربانی از فرماندهان 
دوران دفاع‌مقدس در کتاب تاریخ شــفاهی خــود با عنوان »در 
مسیر پیروزی« درباره عملیات بیت‌المقدس می‌گوید: »در آستانه 
عملیات، کار مهم باز کردن خط‌ها و سیم‌خاردارها و میادین مین 
با سپاه بود؛ یعنی در شب عملیات، نیروهای شناسایی باید منطقه 
عملیاتی و میدان‌های مین را شناسایی می‌کردند و در کنارشان 
تیم‌های تخریب هم معابر را بــاز می‌کردند. وقتی نیروهایمان از 
شناسایی برگشتند، برآورد ما این بود که عراقی‌ها در خط حد ما 
به‌صورت پاسگاهی، در فاصله 300تا 400متری کنار آب‌گرفتگی 
سنگر دارند. نیروها را براساس طرح مانور عملیات تقسیم کردیم. 
در همان شب اول، ما 4گردان از سپاه وارد عمل کردیم. ابتدا از پلی 
که روی کارون برای نیروهای خودمان احداث کرده بودیم، عبور 
کردیم و بعد به‌سرعت روی جاده اهواز- خرمشهر رفتیم. البته این 
4گردان ما با 2گردان از ارتش ادغام شده بودند. به‌هرحال در شب 
اول، نیروها تا کنار جاده آسفالت اهواز- خرمشهر رفتند. شهدا و 
زخمی‌ها را هم تخلیه کردیم. نیروهایمان ساعت سه‌و‌نیم‌)شب( به 
جاده رسیدند و نماز نافله و نماز شکر را روی جاده اهواز- خرمشهر 
خواندند. به فرمانده آن گردان گفتم: »شما روی جاده هستید؟« 
گفت: »بله«. اما فرمانده قرارگاه و خود من هنوز اطمینان نداشتیم 
و به این خبر شک داشتیم. به او می‌گفتم: »روی جاده نیستی!« او 
گفت: »به خدا قسم روی جاده‌ایم«. من هم گازش را گرفتم و رفتم 
تا به جاده رســیدم. به جاده اهواز- خرمشهر که رسیدیم، حدود 
۱۰۰ نفر اسیر در حول‌وحوش جاده گرفتیم. راننده‌های عراقی با 
خیال راحت داشتند می‌رفتند. عراقی‌ها یک تانکر آب بزرگ هم 
به یک جیپ بسته بودند. آنها خیلی عادی از ماشین‌هایشان پیاده 
می‌شدند و سوت می‌زدند و آواز عربی می‌خواندند و راه می‌رفتند. 
اصلاً فکرش را هم نمی‌کردند که نیروهای ما به جاده رسیده باشند. 
تا روشنایی هوا جناح چپ و راست خودمان را تأمین کردیم. ساعت 
۷صبح هم با نیروهای تیپ۱۴ امام حســین)ع( و ۸ نجف الحاق 
کردیم. بااینکه توپخانه عراقی‌ها پشت جاده آسفالت بود و از پشت 
سرمان هم تیر می‌آمد، از روی جاده آسفالت رفتیم و راه نیروهایی 
که توی قرارگاه دشمن مانده بودند و مقاومت می‌کردند، بستیم. ما 
دشمن را کاملاً محاصره کردیم و تا ساعت ۳بعدازظهر با نیروهای 
عراقی در محاصره می‌جنگیدیم. توپخانه دشمن که پشت جاده 
اصلی بود، نیروهایش یا فرار کردند، یا اســیر و تسلیم شدند. این 
نخستین گردان توپخانه‌ای بود که تیپ کربلا آن را با تمام امکانات 

و مهمات غنیمت گرفت«.

میزبانی از راهیان نور 
در آذربایجان‌غربی

اســتان آذربایجان‌غربی آماده میزبانی از زائران 
راهیان نور سراسر کشور است.

عزت‌الله ابراهیمی، مســئول ســازمان اردویی 
راهیان نــور و گردشــگری ســپاه شــهدای 
آذربایجان‌‌غربی با اشــاره به میزبانی این استان 
از ســفر‌های راهیان نور شــمال‌غرب کشــور، 
اظهار داشــت:» ۱۶ اردیبهشت شاهد برگزاری 
افتتاحیه راهیان نور ۱۴۰۱ در منطقه عملیاتی 
»بازی‌دراز« خواهیم بــود و به‌دلیل فصل بهار و 
تابستان و مناسب بودن شــرایط آب و هوایی، 
این اردو‌ها به جــای جنوب کشــور در غرب و 
شمال‌غرب کشــور برگزار خواهد شد.« مسئول 
ســازمان اردویی راهیان نور و گردشگری سپاه 
شــهدای آذربایجان‌‌غربــی افزود: »براســاس 
برنامه‌ریزی‌های انجام شــده، ۲۱ اردیبهشــت 
نخســتین کاروان‌های راهیان نور دانشــجویی 
آذربایجان‌غربی از مناطق عملیاتی این اســتان 
بازدید خواهند کرد و پس از آن شــاهد حضور 
کاروان‌های راهیان نور سراســر کشــور در این 
اســتان خواهیم بود.« وی تأکید کرد: »استان 
آذربایجان‌غربی آماده میزبانی از زائران راهیان 
نور سراســر کشور اســت. برخی از یادمان‌های 
دفاع‌مقدس این استان همه ســاله با بیشترین 
بازدید مواجه می‌شــوند. یادمان‌های سردشت 
و پیرانشهر همیشــه پربازدیدترین یادمان‌های 
دفاع‌مقدس در استان آذربایجان‌غربی بوده‌اند.«

رؤیای پرواز
»رؤیــای پرواز« نوشــته‌ فاطمه 
دهقان نیری، براســاس خاطرات 
محمدعلی فلکی یکی از فرماندهان 
جنــگ توســط انتشــارات بنیاد 
حفــظ آثــار و نشــر ارزش‌های 
دفاع‌مقدس منتشــر شــده است. 
فلکــی، متولــد 1336در یکی از 

محله‌های قدیمی تهران بوده که مرداد 1358، دوره آموزشــی 
ســپاه را در پادگان امام‌حســین)ع( می‌گذراند و عضو رسمی 
سپاه پاسداران انقلاب اســامی می‌شود. قبل از شروع جنگ در 
کردستان، جمعی گردان یکم سپاه تهران، در عملیات آزاد‌سازی 
شهر بانه شرکت می‌کند و یک‌ماه بعد به جبهه‌های غرب در سرپل 
ذهاب اعزام می‌شود. او از پانزدهم فروردین سال 1362)ابتدای 
عملیات والفجر یک( به لشکر سیدالشهدا مأمور شد و تا پایان جنگ 
در تمام عملیات‌هایی که به‌عهده‌ لشکر سیدالشهدا قرار می‌گیرد 
حضور داشت. این فرمانده در عملیات‌های والفجر یک، والفجر2و 
والفجر4و عملیات خیبر معاون گردان بود. در عملیات‌های بدر، 
عاشورای 3، والفجر 8و عملیات سیدالشهدا فرماندهی گردان برُِیر 
)ادوات( را به‌عهده داشت و در عملیات کربلای 5، نصر 4و 6فرمانده 
تیپ نینوا )ادوات لشکر سیدالشهدا)ع(( بود. او پس از پایان جنگ 
تحمیلی، مسئول آموزش لشکر 10سیدالشهدا)ع( و بعد جانشین 
ستاد لشکر و در نهایت بیش از 8سال فرمانده عملیات این لشکر 
بوده‌ است.در بخشی از کتاب رؤیای پرواز می‌خوانیم:»در جریان 
تعرض گاه و بی‌گاه عراق به خاک کشورم بودم ولی فکر نمی‌کردم 
جسارت حمله‌ رسمی به ایران را داشته باشد. اما جنگ شروع شده‌ 
بود. گردان در جماران مسئولیت حفاظت از بیت‌امام)ع( را به‌عهده 
داشت... در کنار امام)ره( بودن نعمت الهی بود ولی دوست داشتیم 
توی جنگ باشیم. مخصوصا بعد از سقوط خرمشهر بچه‌ها ناراحت 

بودند و می‌خواستند به جبهه بروند« 

چهره خبر

معرفی کتاب

برشي از كتاب

‌خبر

یاد

چایخانه سنتی اهواز یکی از 
مهم‌ترین مراکز پشتیبانی 
در سال‌های جنگ تحمیلی 
بود. مدیریت این پایگاه ابتدا برعهده حاج‌آقــا عادلیان بود و بعدها با اضافه 
شدن بخش خواهران، مدیریت این بخش به فاطمه موحد  مهر واگذار شد. ابتدا 
به‌دلیل امکانات کم و کمبود نیرو اغلب ملافه‌های خونی سوزانده می‌شد. به 
پیشنهاد موحد، مکان درنظر گرفته شده، بزرگ‌تر و تعداد تشت‌ها و سوله‌ها 
افزایش یافت. همکاری زنان اهوازی به مدیریت بی‌بی علم‌الهدی و اعزام بانوان 

داوطلب از تمامی استان‌های کشور موجب شد تا چایخانه که نامش به پایگاه 
شهید علم‌الهدی تغییر یافته بود به یکی از مراکز مهم پشتیبانی جنگ تبدیل 
شود و نیروهای بسیاری اعم از زنان و مردان برای حمایت از رزمندگان خود را به 
اهواز برسانند. رختشویخانه و خیاط‌خانه، 2 بخش اصلی و مهم این پایگاه بود که 
توسط زنان ایثارگر اداره می‌شد.»چایخانه«، در 789صفحه کتابی ارزشمند با 
تصاویری از آن روزهاست که در آن با 200بانوی ایثارگر گفت‌وگو شده و خاطرات 
72نفر از آنها با جزئیات روایت شده است. بخش‌هایی از این کتاب را که به‌عنوان 

منبعی برای تهیه چند مستند و کتاب دیگر قرار گرفته مرور می‌کنیم.

شهره کیانوش‌رادگزارش
روزنامه‌نگار

گفت‌وگو

 دکتر سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

برای ساخت ۳۰ فیلم و سریال در هر استان 
درباره شــخصیت‌ها و شــهدای قهرمان 
برنامه‌ریزی شــده و تاکنــون تفاهمنامه 
ساخت ۱۲ فیلم در اســتان‌های مختلف 
درباره شــخصیت‌ها و قهرمانانی از اقوام 
و مذاهب مختلف به امضا رســیده است. 
همچنین برای ثبت و ضبط خاطرات والدین 
شهدا نیز برنامه‌ریزی شده و خاطرات این 
عزیزان و جانبازان ۷۰ درصد تا پایان سال 
۱۴۰۲ ثبت و ضبط شــود. ناگفته نماند 
سلسله برنامه‌هایی در حوزه‌های مختلف 
مانند شعر، داســتان و... طراحی شده و با 
کمک گروه‌های مردمی به‌خصوص خانواده 
معظم شهدا و ایثارگران به‌صورت استانی 

اجرایی می‌شود. دفاع پرس

 ابراهیم حاتمی‌کیا
کارگردان سینما

 نادرترین یار. حاج نــادر طالب‌زاده از میان 
یــاران رفت. نــادر طالــب‌زاده، نادرترین 
شــخصیتی بود که در حوزه هنر ســینما 
می‌شــناختم. نادر بود در چهره پرنفوذ و 
مهربانش. نادر بود در اصرار و ایمان به آنچه 
معتقد بود و با همه وجود آن را در رســانه 
و هنر به‌کار می‌بســت. نادر بود در زیست 
غریبش در ســرزمین غرب. نــادر بود در 
ســلوک عارفانه و مومنانه. نادر بود و بعید 
می‌دانم کسی بتواند جای خالی او را پر کند. 

خدایش او را با اولیا محشور کند. ايسنا

»از تهران، شیراز، همدان، مشهد و تمام اقصی نقاط 
ایران برای کمک به رزمندگان به این پایگاه می‌آمدند 
و شبانه‌روز فعالیت می‌کردند. از زمان شروع فعالیت 
چایخانه، بیش‌از 5هزار نفر از خواهران در ماموریت، 
15تا 20روز، خانه و کاشــانه خود را رها می‌کردند 
و به جایی نزدیک مرز دشــمن می‌آمدند. حالا پس 
از چند ســال وقتی خاطرات خود را مرور می‌کنند، 
می‌گویند:»ما سال‌ها در بهشت زندگی می‌کردیم، 
آن روزها اصلا جزو عمرمان حساب نمی‌شود.« این 
شــرح حال کوتاه از چایخانه، وصف همه زنانی است 
که به اهواز می‌آمدند و در شــرایط سخت و گرمای 
طاقت‌فرسای اهواز می‌ماندند و با افتخار لباس‌های 

خونی را می‌شستند و وصله می‌زدند.

خط‌شکن‌ها
خانم فاطمه موحدمهر را به نام فرمانده می‌شناختند. 
او مسئولیت نظم‌بخشــی به پایگاه و اعزام گروه‌های 
داوطلب به اهواز را برعهده داشت. هر گروه وظیفه‌ای 
برعهده داشت که موحد در کتاب چایخانه به شرح آن 
پرداخته است؛»چند گروه تشکیل دادم. نام گروه‌ها را 
روی برگه‌ای نوشتم. گروه اول خط‌شکن‌ها بودند که 
از دیگران قوی‌تر و پردل ‌و جرات‌تر بودند. آنها فقط 
لباس‌های خونی رزمندگان را می‌شستند. گروه دوم 
نیروی زمینی بودند که در خیاط‌خانه به دوخت ‌و دوز 
مشغول بودند. گروه سوم نیروی دریایی که لباس و 
ملافه می‌شســتند و گروه چهارم هم نیروی هوایی 
که لباس‌ها را روی پشت‌بام پهن می‌کردند. از صبح تا 
شب به تمام گروه‌ها سرکشی می‌کردم تا مبادا مشکلی 
پیش بیاید. اوایل لباس‌های خونی را می‌ســوزاندند. 
معتقد بودم این کار اسراف است. به حاج‌آقا عادلیان 
گفتم بهتر است به‌جای سوزاندن، این لباس‌ها را به ما 
بسپارید تا بشوییم. در این شرایط جنگی، اینگونه که 
شما البسه و پتو‌ها را می‌سوزانید، رزمندگان با کمبود 
پتو و ملافه روبه‌رو می‌شــوند. قبول کردند و فضای 
بیشتری در اختیارمان گذاشتند. لباس رزمندگان که 
تیرخورده و سوراخ شده را دور نمی‌انداختیم، هم‌رنگ 
آن لباس را پیدا و بازسازی می‌کردیم. به گروهی که 
وصله‌زدن را برعهده داشتند می‌گفتم وصله‌ها را تمیز 
و مرتب بدوزند زیرا ایــن کار باعث بالا رفتن روحیه 

که آن زمان رئیس‌جمهور بودند قرار است به چایخانه 
بیایند. خوشحال بودیم و طبق معمول هر روز به‌کار 
شست‌و‌شو و دسته‌بندی البســه و ملافه‌ها مشغول 
بودیــم. آیت‌الله خامنــه‌ای که لبــاس رزمنده‌ها را 
پوشیده و چفیه‌ای هم دور گردنش بود پس از بازدید 
از بخش‌های مختلف به سمت ما آمد. امام‌جمعه اهواز 
آیت‌الله جزایری و چند نفر دیگر هم همراهشان بودند. 
آیت‌الله خامنه‌ای رو بــه همه ما گفتند:»اگر دکترها 
مرده را زنده می‌کنند و گاهــی ما تعجب می‌کنیم، 
شــماها هم در این مــکان از این لباس‌هــای مرده 
لباس‌های نو زنده می‌ســازید، خون‌ها را می‌شویید، 
لباس‌ها را وصله می‌کنید، اتــو می‌زنید، تا می‌کنید 
و دوباره قابل استفاده و برای جبهه‌ها می‌فرستید.« 
وقتی ایشان رفتند، همراه خواهران حرفشان را بارها 
و بارها با هم تکرار کردیم و برای کار و تلاش بیشــتر 

روحیه گرفتیم.«

تجدید خاطره و غم سنگین
ســال 1370 موحد همراه چند تن از خواهرانی که 
8ســال پشــت جبهه کار کرده بودند برای تجدید 
خاطرات به اهواز می‌رونــد. محل دیدار همان پایگاه 
شهید علم‌الهدی است، جایی که 8سال محلی برای 
پشتیبانی جبهه بود. صدیقه یعقوبی ماجرای دیدار 
دوستانه با زنان اهوازی را چنین توصیف می‌کند: »بر 
اثر شستن لباس‌های شــیمیایی رزمندگان بدنم پر 
از جوش‌های ریز و درشــت شده بود. حال مساعدی 
نداشــتم. خارش و ســوزش جوش‌ها امانم را برده 
بود، اما به عشق مکانی که 8ســال در آنجا عاشقانه 
زندگی کرده بودم همراهشان شدم. وقتی به پایگاه 
رسیدیم احساسی از غم و شــادی داشتیم. از دیدن 
همدیگر شاد بودیم، اما غمی سنگین بر دل ما نشست. 
مسئولان جدید پایگاه پرسیدند شما که هستید و از 
کجا آمده‌اید؟ گفتیم ما همان نیروهایی هستیم که 
سال‌ها در این مکان برای رزمندگان کارکردیم. 8سال 
زندگی و خون شــویی کرده‌ایم. محل خیاط‌خانه، 
رختشویخانه، خشکشــویی، جداسازی چکمه‌ها و 
حتی محل دفن قطعات بدن شــهدا را نشان دادیم. 
بیشتر قسمت‌ها را خراب کرده بودند. غم سنگینی 
بر دلمان نشست. زمزمه‌هایی شنیده می‌شد که قرار 
اســت آنجا را تبدیل به تالاری برای برگزاری جشن 
عروسی کنند. سال بعد که دوباره به آنجا رفتیم دیگر 
هیچ نشانی حتی از سوله‌های قدیمی هم نبود و هیچ 
اثر و نمادی نبود که نشــان‌دهنده مجاهدت 8سال 
شبانه‌روزی زنان برای پشــتیبانی از جبهه باشد.« 
پیگیری‌های بسیاری برای گذاشتن نمادی در محل 
چایخانه انجام شد، اما از چایخانه فقط نام پایگاه باقی 
مانده‌است و کمتر کسی از مجاهدت خواهران ایثارگر 

در این پایگاه باخبر است.

محبوبه معراجی‌پور در کتاب »چایخانه« سراغ لایه‌های پنهان دفاع‌مقدس رفته است

 شهدا راه را برای من باز کردند
محبوبه معراجی‌پور، نویسنده کتاب چایخانه،  

برای جمع‌آوری خاطرات زنان ایثارگر با چند 
شماره‌ای که به‌دست آورده بود تماس می‌گیرد 
اما هیچ‌کدام از بانوان تمایلی به انجــام مصاحبه ندارند. به او 
می‌گفتند: »ما کاری نکرده‌ایم، هرچه بوده برای رضای خدا بوده 
و نمی‌خواهیم با حرف زدن در این باره، اجرمان ضایع شود«. 
اما او تصمیم گرفته بود هر طور شــده بداند در پایگاه شهید 
علم‌الهدی اهواز چه اتفاقاتی افتاده و زنان ایثارگر در آن مقطع 
خاص زمانی چه کارهایی کرده‌اند. ماحصل تلاش او شد کتاب 

»چایخانه« که سال91منتشر شد.

چه شد که ســراغ نوشــتن کتاب‌هایی با موضوع 
دفاع‌مقدس رفتید؟

سال1379از طرف دانشگاه به منطقه عملیاتی جنوب رفتیم. وقتی 
به خرمشهر رسیدیم، روز اول و دوم به ما خیلی خوش گذشت. بیشتر 
جنبه تفریحی داشت اما گردش روز سوم متفاوت بود و از نخل‌های 
بی‌سر شروع شد. از روز سوم تا هشتم همراه راوی به مناطق مختلف 
جنگی رفتیم و در جای‌جای شهر از ایثار رزمندگان و مقاومت مردم 
شهر شنیدیم. همان‌جا با خودم عهده بستم و از شهدا خواستم تا به من 
کمک کنند بتوانم قلم‌ام را در راه معرفی لایه‌های پنهان دفاع‌مقدس 
به‌کار بگیرم. وقتی به تهران برگشتیم، خود شهدا راه را برای من باز 
کرد. باخبر شدم که انجمن قلم کلاس‌های آموزش نویسندگی برگزار 

کرده و من که مشتاق نوشتن بودم در این کلاس‌های آموزشی شرکت 
کردم. نخستین داســتانم را بیش از 12بار بازنویسی کردم. وقتی در 
مسابقه کشــوری دفاع‌مقدس در همان سال شرکت کردم، داستان 

من حائز رتبه اول شد.

روند پرداختن به چنین سوژه‌ای که به‌نظر کار آسانی 
هم نبوده را توضیح دهید.

حاج‌آقا شاکری از جانبازان ایثارگر نخستین کسی بود که به من گفت 
چنین محلی در اهواز بوده است. من هم دوست داشتم از زنان و مردانی 
بنویسم که در پشت جبهه حماسه آفریدند، وقتی نام چایخانه یا همان 
پایگاه شهید علم‌الهدی اهواز را شنیدم، عزم‌ام را جزم کردم تا به‌دنبال 
اطلاعات بیشتری در این زمینه باشــم. تا سال90فقط چند گزارش 
کوتاه از این پایگاه در چند روزنامه منتشر شده بود و به‌نظر من در مقابل 

کار عظیم بانوان فعال در این مرکز، حق مطلب ادا نشده بود.

چطور توانستید به زنان اهوازی یا زنانی که از سایر 
استان‌ها اعزام می‌شدند دسترسی پیدا کنید؟

خانم موحدی‌مهر که میان بانوان ایثارگر به نام خانم موحد شهرت 
دارند، هماهنگ‌کننده اعزام زنان داوطلب به اهواز بودند. ‌3ماه تمام با 
خانم موحد تماس می‌گرفتم که مصاحبه کنند و بگویند در چایخانه 
چه گذشته، اما قبول نمی‌کردند. معتقد بودند کارشان برای رضای 
خدا بوده و نیازی به بازگو کردن نیســت. بالاخره با اصرار من و قسم 

دادن به خون شهدا، حاضر به مصاحبه شــد و مرا به خیریه محبان 
نبی دعوت کرد؛ جایی که همراه زنان خیّر برای دختران بی‌بضاعت 
جهیزیه تهیه می‌کردند. بخشــی از مصاحبه‌ها را انجام دادم. خانم 
موحد برنامه سفر به جنوب را تدارک دید و گفت نزدیک به 10هزار 
نفر از خانم‌ها از سراسر کشور آمدند و رفتند و در این پایگاه خون‌شویی 
کردند اما این افرادی که من شما را نزد آنها می‌برم بیشترین سهم را 
در پایگاه داشتند. کار هر شب و روز این خواهران ایثار محض بوده. با 
هماهنگی خانم موحد، چندبار به اهواز رفتــم و با حدود 200نفر از 
خانم‌ها مصاحبه کردم. به اصفهان، شیراز، مشهد، کرمانشاه و آبادان 
هم رفتم. اطلاعات بسیار خوبی به‌دست آوردم. داستان‌های عجیبی 
شنیدم. ازجمله اینکه مادری موقع شستن لباس‌های خونی رزمندگان، 
لباس و کارت شناسایی فرزندش را می‌بیند و متوجه می‌شود فرزندش 
شهید شده است. بارها تکه‌های بدن شهدا را میان لباس‌ها پیدا و آنها 
را در باغچه‌ای همانجا دفن می‌کردند. برخی از این زنان براثر شستن 
لباس‌های شیمیایی، دچار مشکلات تنفسی و پوستی شدند. هیچ‌کدام 
به‌دنبال ثبت سوابق‌شان نرفتند. می‌خواستند در گمنامی باقی بمانند.


